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  ادامه بررسی ثمره ششمادامه بررسی ثمره ششم
ینی، ینی، بیان شد بسیاری از فقهاء و اصولیوّن فساد ضدّ عبادی را از ثمرات مبحث ضدّ دانسته اند ولی بعضی از آنها مانند شیخ بهایی، محققّ نائبیان شد بسیاری از فقهاء و اصولیوّن فساد ضدّ عبادی را از ثمرات مبحث ضدّ دانسته اند ولی بعضی از آنها مانند شیخ بهایی، محققّ نائ

رش آن رش آن ، ثمره بودن آن را برای مسأله ضدّ قبول نداشته و هر کدام در جهت عدم پذی، ثمره بودن آن را برای مسأله ضدّ قبول نداشته و هر کدام در جهت عدم پذی««رحمة الّه علیهم اجمعینرحمة الّه علیهم اجمعین»»محققّ اصفهانی، امام و محققّ خویی محققّ اصفهانی، امام و محققّ خویی 
  شیوه خاصّی را در پیش گرفته اند.شیوه خاصّی را در پیش گرفته اند.

بود که بیان شد بسیاری از علماء در صدد پاسخ از ایشان بر آمده اند. پاسخ چهارم یعنی مسأله بود که بیان شد بسیاری از علماء در صدد پاسخ از ایشان بر آمده اند. پاسخ چهارم یعنی مسأله   ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»بحث در نقد کلام شیخ بهایی بحث در نقد کلام شیخ بهایی 
روشن شود آیا مسأله ترتبّ به بیان روشن شود آیا مسأله ترتبّ به بیان ترتبّ به بیان محققّ خراسانی گذشت و بیان شد بررسی صحّت و سقم این پاسخ مبتنی بر آن است که ترتبّ به بیان محققّ خراسانی گذشت و بیان شد بررسی صحّت و سقم این پاسخ مبتنی بر آن است که 

  مذکور، امری ممکن بوده و محذور عقلی ندارد و یا امری غیر ممکن بوده و استحاله عقلی دارد؟مذکور، امری ممکن بوده و محذور عقلی ندارد و یا امری غیر ممکن بوده و استحاله عقلی دارد؟
برای توضیح این دلیل برای توضیح این دلیل   نموده ونموده واز آن به دلیل لمّی تعبیر از آن به دلیل لمّی تعبیر   ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»محققّ خویی محققّ خویی   بیان شدبیان شد  قائلین به امکان ترتبّ بود کهقائلین به امکان ترتبّ بود که  دلیل پنجمدلیل پنجمبحث در بحث در 

بیان بیان   اجتماع واجب اهمّ و واجب مهمّ اجتماع واجب اهمّ و واجب مهمّ حالات مختلف حالات مختلف . جهت اوّل یعنی . جهت اوّل یعنی به ذکر چند مقدّمه پرداخته و از آنها تحت عنوان جهات یاد کرده اندبه ذکر چند مقدّمه پرداخته و از آنها تحت عنوان جهات یاد کرده اند
  خواهیم پرداخت.خواهیم پرداخت.  هاییهایینننتیجه نتیجه   ، نقد این دلیل و، نقد این دلیل ون جهات دیگرن جهات دیگربه بیابه بیا  گردید. در ادامهگردید. در ادامه

  ادامه دلیل پنجم: دلیل لمّیادامه دلیل پنجم: دلیل لمّی

در امکان ترتبّ و استحاله آن تفاوتی نیست که زمان فعلیتّ خطاب و زمان عصیان یکی باشد و به تعبیری وجوب و واجب در امکان ترتبّ و استحاله آن تفاوتی نیست که زمان فعلیتّ خطاب و زمان عصیان یکی باشد و به تعبیری وجوب و واجب   جهت دوّم اینکهجهت دوّم اینکه
در یک زمان فعلی باشند و یا زمان فعلیتّ خطاب با زمان امتثال و عصیان، متفاوت باشد، چون نهایتاً در این صورت دوّم، وجوب شیء که در یک زمان فعلی باشند و یا زمان فعلیتّ خطاب با زمان امتثال و عصیان، متفاوت باشد، چون نهایتاً در این صورت دوّم، وجوب شیء که 

ت داشته باشد، وجوب فعلی معلقّ است که ما آن را ممکن می دانیم و وقتی وجوب آن دیگری فعلی معلقّ ت داشته باشد، وجوب فعلی معلقّ است که ما آن را ممکن می دانیم و وقتی وجوب آن دیگری فعلی معلقّ باید در کنار آن دیگری فعلیّ باید در کنار آن دیگری فعلیّ 
  ..11شد، در کنار وجوب فعلی منجّز تنافی و تزاحم داشته و باید در صدد رفع آن از طریق مسأله ترتبّ بر آییمشد، در کنار وجوب فعلی منجّز تنافی و تزاحم داشته و باید در صدد رفع آن از طریق مسأله ترتبّ بر آییم

نکه ممکن است کسی بگوید قول به امکان ترتبّ، متوقفّ بر آن است که نکه ممکن است کسی بگوید قول به امکان ترتبّ، متوقفّ بر آن است که و آن ایو آن ای  این جهت در حقیقت دفع یک توهّم استاین جهت در حقیقت دفع یک توهّم است  ایشان از ذکرایشان از ذکرغرض غرض 
آن این است آن این است . دلیل . دلیل ددبوبوترتبّ غیر ممکن خواهد ترتبّ غیر ممکن خواهد قول به قول به   شوند،شوند،  ههممکن دانستممکن دانست، و امّا اگر ، و امّا اگر ته شودته شودسسداندانغیر ممکن غیر ممکن   ،،واجب معلقّ و شرط متأخّرواجب معلقّ و شرط متأخّر

به صورت شرط متأخّر و یا به صورت شرط متأخّر و یا   ،،عصیان اهمّ عصیان اهمّ صلاة، می تواند قبل از تحققّ صلاة، می تواند قبل از تحققّ   انندانندخّر ممکن باشد، تکلیف به مهمّ مخّر ممکن باشد، تکلیف به مهمّ ممعلقّ و شرط متأمعلقّ و شرط متأ  که اگر واجبکه اگر واجب
ه ه ککلازم می آید لازم می آید   زمان واحدزمان واحد  ضدّین درضدّین درجمع بین جمع بین واجب معلقّ، فعلیتّ پیدا نماید و چون تکلیف به اهمّ نیز در همین زمان فعلیتّ دارد، طلب واجب معلقّ، فعلیتّ پیدا نماید و چون تکلیف به اهمّ نیز در همین زمان فعلیتّ دارد، طلب 

یعنی عصیان و مخالفت با یعنی عصیان و مخالفت با   ؛ و امّا اگر واجب معلقّ و شرط متأخّر ممکن نباشند، تکلیف به مهمّ در قبل از حصول شرط آن،؛ و امّا اگر واجب معلقّ و شرط متأخّر ممکن نباشند، تکلیف به مهمّ در قبل از حصول شرط آن،محال می باشدمحال می باشد
  تحققّ پیدا نموده و محذور قبلی لازم نمی آید.تحققّ پیدا نموده و محذور قبلی لازم نمی آید.  ،،امر اهمّ، وجود پیدا نمی کند و بلکه بعد از کنار گذاشتن اهمّ امر اهمّ، وجود پیدا نمی کند و بلکه بعد از کنار گذاشتن اهمّ 

مبتنی بر استحاله واجب معلقّ و شرط متأخّر مبتنی بر استحاله واجب معلقّ و شرط متأخّر   ه هیچ وجهه هیچ وجهببقول به امکان ترتبّ، قول به امکان ترتبّ،   بر اساس جهت دوّم مطرح می کنند این است کهبر اساس جهت دوّم مطرح می کنند این است کهیشان یشان ااجوابی که جوابی که 
  ..ن دو نیستن دو نیستآآامکان امکان   رربب  استحاله ترتبّ هم مبتنیاستحاله ترتبّ هم مبتنینیست، همانطور که قول به نیست، همانطور که قول به 

، خطاب مهمّ می تواند در کنار خطاب ، خطاب مهمّ می تواند در کنار خطاب قبل از عصیان اهمّ قبل از عصیان اهمّ   باشیم،باشیم،  امکان واجب معلقّ و شرط متأخّرامکان واجب معلقّ و شرط متأخّراگر قائل به اگر قائل به مطلب آن است که مطلب آن است که توضیح توضیح 
راه برای راه برای   مستلزم طلب جمع بین ضدّین است،مستلزم طلب جمع بین ضدّین است،  ،،واحدواحد  زمانزمانمع بین دو طلب در مع بین دو طلب در اگر بگوییم جاگر بگوییم جدر این صورت در این صورت اهمّ، فعلیتّ پیدا نماید و اهمّ، فعلیتّ پیدا نماید و 
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و اگر بگوییم مستلزم طلب جمع بین ضدّین نیست، راه برای تصحیح مهمّ از طریق ترتبّ و اگر بگوییم مستلزم طلب جمع بین ضدّین نیست، راه برای تصحیح مهمّ از طریق ترتبّ   غیر ممکن می شودغیر ممکن می شود  ،،تصحیح مهمّ از طریق ترتبّتصحیح مهمّ از طریق ترتبّ
  ممکن خواهد شد؛ممکن خواهد شد؛

، اجتماع خطاب مهمّ با خطاب اهمّ و فعلیتّ آنها قبل از عصیان، محققّ نمی شود. ، اجتماع خطاب مهمّ با خطاب اهمّ و فعلیتّ آنها قبل از عصیان، محققّ نمی شود. باشیمباشیمنن  ان واجب معلقّ و شرط متأخّران واجب معلقّ و شرط متأخّرو امّا اگر قائل به امکو امّا اگر قائل به امک
خالفت با اهمّ تحققّ پیدا می نماید و آنجا هم اگر اجتماع این دو خطاب را مستلزم طلب جمع بین خالفت با اهمّ تحققّ پیدا می نماید و آنجا هم اگر اجتماع این دو خطاب را مستلزم طلب جمع بین بلکه این اجتماع، بعد از عصیان و مبلکه این اجتماع، بعد از عصیان و م

  ضدّین دانستیم، تصحیح عمل مهمّ از طریق ترتبّ، غیر ممکن است و اگر مستلزم ندانستیم، تصحیح از این طریق ممکن خواهد شد.ضدّین دانستیم، تصحیح عمل مهمّ از طریق ترتبّ، غیر ممکن است و اگر مستلزم ندانستیم، تصحیح از این طریق ممکن خواهد شد.
که بحث از که بحث از   متوقفّ بر عدم امکان واجب معلقّ و شرط متأخّر نیست، همانطوریمتوقفّ بر عدم امکان واجب معلقّ و شرط متأخّر نیست، همانطوری  بنا بر این بحث از امکان تصحیح عمل مهمّ از طریق ترتبّ،بنا بر این بحث از امکان تصحیح عمل مهمّ از طریق ترتبّ،

  ..11ن دو نمی باشدن دو نمی باشدآآمتوقفّ بر امکان متوقفّ بر امکان   ممههعدم امکان تصحیح آن عدم امکان تصحیح آن 
تعلقّ می گیرد، لذا امر به اهمّ نسبت به زمانی که متعلقّ آن در حال انجام یا ترک می باشد، اطلاق تعلقّ می گیرد، لذا امر به اهمّ نسبت به زمانی که متعلقّ آن در حال انجام یا ترک می باشد، اطلاق   اءاءشیشیاابه ماهیتّ به ماهیتّ اوامر اوامر   اینکهاینکه  جهت سوّمجهت سوّم
می نماید، لکن می نماید، لکن باشد، قطعاً در هنگام ترک اهمّ، امر به مهمّ با امر به اهمّ اجتماع باشد، قطعاً در هنگام ترک اهمّ، امر به مهمّ با امر به اهمّ اجتماع اهمّ اهمّ ک ک ترتر  مشروط بهمشروط به  ،،اگر امر به مهمّ اگر امر به مهمّ   همین دلیلهمین دلیلدارد. به دارد. به 
ست، لذا است که ست، لذا است که اا  نیست. چون امر به مهمّ و مطلوبیتّ آن، در طول امر به اهمّ نیست. چون امر به مهمّ و مطلوبیتّ آن، در طول امر به اهمّ   واحدواحد  زمانزمان  ا مقتضی طلب جمع بین ضدّین درا مقتضی طلب جمع بین ضدّین درههآنآناجتماع اجتماع 

  ..22اگر بر فرض محال، مکلفّ می توانست هر دو را در یک زمان انجام دهد، فقط یکی با وصف مطلوبیتّ قابل تحققّ بوداگر بر فرض محال، مکلفّ می توانست هر دو را در یک زمان انجام دهد، فقط یکی با وصف مطلوبیتّ قابل تحققّ بود
متعرّض حالات متعرّض حالات   لذالذا  جعل شده اند،جعل شده اند،  ،،به صورت قضیهّ حقیقیهّ و برای موضوعات به نحو مقدّرة الوجودبه صورت قضیهّ حقیقیهّ و برای موضوعات به نحو مقدّرة الوجودخطابات شرعی خطابات شرعی   اینکهاینکه  جهت چهارمجهت چهارم

ای حقیقیهّ ای هستند که به قضایای شرطیهّ برگشت می نمایند که ای حقیقیهّ ای هستند که به قضایای شرطیهّ برگشت می نمایند که در حقیقت این خطابات، قضایدر حقیقت این خطابات، قضای  ..وع خود از حیث وجود و عدم نیستندوع خود از حیث وجود و عدم نیستندموضموض
ثابت است، ثابت است،   آنآنه اگر موضوع بود، این حکم برای ه اگر موضوع بود، این حکم برای مقدّم آن، وجود موضوع و تالی آن، ثبوت محمول برای آن موضوع است، به این معنا کمقدّم آن، وجود موضوع و تالی آن، ثبوت محمول برای آن موضوع است، به این معنا ک

و امّا اینکه و امّا اینکه   حکم وجوب برای حجّ ثابت استحکم وجوب برای حجّ ثابت است، مقتضای خطاب شرعی آن است که اگر استطاعت بود، ، مقتضای خطاب شرعی آن است که اگر استطاعت بود، ««لّه علی الناس حجّ البیتلّه علی الناس حجّ البیت»»مثلًا در مثلًا در 
و یا اینکه آیا باید استطاعت را تحصیل نمود یا خیر؟ این خطاب نسبت و یا اینکه آیا باید استطاعت را تحصیل نمود یا خیر؟ این خطاب نسبت   ود نداردود نداردوجوجرتی وجود دارد و در چه صورتی رتی وجود دارد و در چه صورتی استطاعت در چه صواستطاعت در چه صو

موضوع آن یعنی موضوع آن یعنی   ساکت است، بلکه تنها دلالت بر طلب ایجاد متعلقّ حکم یعنی حجّ در صورت وجودساکت است، بلکه تنها دلالت بر طلب ایجاد متعلقّ حکم یعنی حجّ در صورت وجود  ،،به این موارد و رفع و وضع موضوعبه این موارد و رفع و وضع موضوع
  استطاعت دارد.استطاعت دارد.

، تنها چیزی را که  بر همین اساسبر همین اساس ، تنها چیزی را کهامر به مهمّ یعنی صلِّ که موضوع آن که در ما نحن فیه که موضوع آن که در ما نحن فیه   استاست  ییفرضفرض  دردردلالت دارد، طلب لزومی صلاة دلالت دارد، طلب لزومی صلاة   امر به مهمّ یعنی صلِّ
به همین جهت به همین جهت   ،،ددارارددبه مهمّ آن را اقتضاء نبه مهمّ آن را اقتضاء نامر امر مطالبه می شود یا خیر؟ مطالبه می شود یا خیر؟   عصیان اهمّ است، محققّ شود، و امّا اینکه آیا عصیان امر به اهمّ نیزعصیان اهمّ است، محققّ شود، و امّا اینکه آیا عصیان امر به اهمّ نیز

مقتضی هدم مقتضی هدم   ،،ایجاد متعلقّ خودایجاد متعلقّ خود  علاوه بر طلبعلاوه بر طلب  د،د،ررو امّا امر به اهمّ به دلیل اطلاقی که داو امّا امر به اهمّ به دلیل اطلاقی که دا  عنوان مقتضی طرد اهمّ نمی باشدعنوان مقتضی طرد اهمّ نمی باشد  چچبه هیبه هی  امر به مهمّ امر به مهمّ 
  می باشد.می باشد.  نیزنیز  مّ مّ اتیان اهاتیان اه  عدمعدم  وضوع امر به مهمّ یعنیوضوع امر به مهمّ یعنیممو از بین بردن و از بین بردن 

                                           
انه لا یفرق في القول بإمكان الترتب و جوازه، و القول باستحالته و عدم انه لا یفرق في القول بإمكان الترتب و جوازه، و القول باستحالته و عدم   --الجهة الثانیةالجهة الثانیة»»می فرمایند: می فرمایند:   109109  ، صفحه، صفحه33رات فی اصول الفقه، جلد رات فی اصول الفقه، جلد ایشان در محاضایشان در محاض  --  11

و ان و ان   --بناء علی ما هو الصحیح من إمكان الواجب المعلقبناء علی ما هو الصحیح من إمكان الواجب المعلق  --جوازه بین ان یكون زمان فعلیة الخطاب متحداً مع زمان الامتثال و العصیان، و ان یكون سابقاً علیهجوازه بین ان یكون زمان فعلیة الخطاب متحداً مع زمان الامتثال و العصیان، و ان یكون سابقاً علیه
كرنا في محله ان الثاني و ان كان ممكناً إلا ان وقوعه في الخارج یحتاج إلی دلیل و قیام قرینة علیه، و إلا فهو خلاف الظهور كرنا في محله ان الثاني و ان كان ممكناً إلا ان وقوعه في الخارج یحتاج إلی دلیل و قیام قرینة علیه، و إلا فهو خلاف الظهور كان الغالب هو الأول، بل قد ذكان الغالب هو الأول، بل قد ذ

القول بإمكان القول بإمكان   لكن الغرض من ذلك الإشارة إلی انلكن الغرض من ذلك الإشارة إلی انو و   --و هو زمان امتثاله و عصیانهو هو زمان امتثاله و عصیانه  --العرفي، فان مقتضی ظهور الخطاب هو ان زمان فعلیته متحد مع زمان الواجبالعرفي، فان مقتضی ظهور الخطاب هو ان زمان فعلیته متحد مع زمان الواجب
كانه، فكما یجري علی كانه، فكما یجري علی الترتب لا یتوقف علی القول بإنكار الواجب المعلق، فان ملاك استحالة الواجب المعلق و إمكانه أجنبي عما هو ملاك استحالة الترتب و إمالترتب لا یتوقف علی القول بإنكار الواجب المعلق، فان ملاك استحالة الواجب المعلق و إمكانه أجنبي عما هو ملاك استحالة الترتب و إم

  «.«.......  قول بإمكانهقول بإمكانهلق فكذلك یجري علی اللق فكذلك یجري علی الالقول باستحالة الواجب المعالقول باستحالة الواجب المع
بمعنی تعلق بمعنی تعلق   لواجب بالإضافة إلی وجوده و عدمهلواجب بالإضافة إلی وجوده و عدمهلا إشكال في إطلاق الا إشكال في إطلاق ا  الجهة الثالثةالجهة الثالثة»»می فرمایند: می فرمایند:   113113، صفحه ، صفحه 33ایشان در محاضرات فی اصول الفقه، جلد ایشان در محاضرات فی اصول الفقه، جلد   --  22

  «.«.......  ماهیة المعراة عن الوجود و العدمماهیة المعراة عن الوجود و العدمالطلب بالالطلب بال



 ««دام عزهدام عزه»»ـی سبــزواری ـی سبــزواری استـــاد معظّم حـــاج شیـــخ عباسعــلی زارعــاستـــاد معظّم حـــاج شیـــخ عباسعــلی زارعــ«....«....سأله ضدّسأله ضدّمم»»، ، ششمششمال ال خـارج اصـول، ســخـارج اصـول، ســ
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فعلیتّ امر به اهمّ در کنار فعلیتّ امر به فعلیتّ امر به اهمّ در کنار فعلیتّ امر به باشد، باشد،   آنآنامر به اهمّ و مقیدّ به ترک امر به اهمّ و مقیدّ به ترک   چنانچه امر به مهمّ در طولچنانچه امر به مهمّ در طول  روشن می شودروشن می شود  مذکورمذکور  تفصیلتفصیل  بربربنا بنا 
مهمّ به مهمّ به   ییتصحیح عبادیتّ ضدّ عبادتصحیح عبادیتّ ضدّ عباد  جهتجهتدر در درست درست   ییترتبّ راهکارترتبّ راهکار  مسألهمسأله  ، لذا، لذامستلزم طلب جمع بین ضدّین در آن واحد نیستمستلزم طلب جمع بین ضدّین در آن واحد نیست  مهمّ،مهمّ،

  ..11حساب می آیدحساب می آید

  نقد دلیل پنجمنقد دلیل پنجم
نیز اشاره می نیز اشاره می   ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»  و بلکه به نوعی همانطور که محققّ خوییو بلکه به نوعی همانطور که محققّ خویی  ستستاااتی که بر بعضی از این جهات چهار گانه وارد اتی که بر بعضی از این جهات چهار گانه وارد یرادیراداا  قطع نظر ازقطع نظر از

امر به اهمّ در مقام فعلیتّ، طرد کننده امر به مهمّ امر به اهمّ در مقام فعلیتّ، طرد کننده امر به مهمّ گفته می شود در این بیان، گفته می شود در این بیان، بعضی از این جهات، ارتباط قویّ با بحث ترتبّ ندارد، بعضی از این جهات، ارتباط قویّ با بحث ترتبّ ندارد،   ،،نمایدنماید
ی که دارد، مقتضی ایجاد متعلقّ خود حتیّ در هنگام انجام مهمّ است و این مقتضی ی که دارد، مقتضی ایجاد متعلقّ خود حتیّ در هنگام انجام مهمّ است و این مقتضی رمودند امر به اهمّ به جهت اطلاقرمودند امر به اهمّ به جهت اطلاقشناخته شد و ایشان فشناخته شد و ایشان ف

طوری که در گذشته هم مطرح شد، کافی است طوری که در گذشته هم مطرح شد، کافی است   هدم موضوع مهمّ که مخالفت با اهمّ بود می باشد، لکن برای اثبات استحاله ترتبّ، همانهدم موضوع مهمّ که مخالفت با اهمّ بود می باشد، لکن برای اثبات استحاله ترتبّ، همان
انجام اهمّ است و از انجام اهمّ است و از   اااز میان بردن موضوع مهمّ باز میان بردن موضوع مهمّ بالبه کننده البه کننده ططکه حتیّ یکی از دو طرف، طرد کننده طرف دیگر باشد، چون از طرفی اهمّ مکه حتیّ یکی از دو طرف، طرد کننده طرف دیگر باشد، چون از طرفی اهمّ م

م طلب انجام اهمّ و انجام مهمّ در یک زمان بوده م طلب انجام اهمّ و انجام مهمّ در یک زمان بوده امر مهمّ، مطالبه کننده انجام مهمّ در همان زمان است و این خود به خود مستلزامر مهمّ، مطالبه کننده انجام مهمّ در همان زمان است و این خود به خود مستلز  طرفی دیگرطرفی دیگر
  و به دلیل عدم قدرت مکلفّ بر جمع بین آنها محال می باشد، لذا با فرض اینکه امر اهمّ، طرد کننده مهمّ باشد، ترتبّ ممکن نیست.و به دلیل عدم قدرت مکلفّ بر جمع بین آنها محال می باشد، لذا با فرض اینکه امر اهمّ، طرد کننده مهمّ باشد، ترتبّ ممکن نیست.

  نهایینهاییتیجه تیجه نن
د فعلیتّ امر د فعلیتّ امر ارنارنددد د ااعتقعتقاادلیل ترتبّ را محال می دانند که دلیل ترتبّ را محال می دانند که که قائلین به استحاله ترتبّ، تنها به این که قائلین به استحاله ترتبّ، تنها به این   گرددگرددمطرح شد روشن می مطرح شد روشن می تا کنون تا کنون از آنچه از آنچه 

  ..ی لازم نمی آیدی لازم نمی آیدامرامرولی واقعیتّ این است که چنین ولی واقعیتّ این است که چنین   مهمّ در کنار امر به اهمّ، مستلزم طلب جمع بین ضدّین است،مهمّ در کنار امر به اهمّ، مستلزم طلب جمع بین ضدّین است،به به 
  دوّم امکان آن را.دوّم امکان آن را.که نکته اوّل مراد از ترتبّ را روشن می سازد و نکته که نکته اوّل مراد از ترتبّ را روشن می سازد و نکته   دو نکته شکل می دهددو نکته شکل می دهدحقیقت امر ترتّب را حقیقت امر ترتّب را مطلب آن است که مطلب آن است که یح یح وضوضتت
  ؛؛ددووششحققّ می حققّ می ه موضوع آن می باشد، مه موضوع آن می باشد، مککعد از عصیان امر به اهمّ عد از عصیان امر به اهمّ بب  ،،امر به مهمّ امر به مهمّ فعلیتّ فعلیتّ ه ه اوّل این است کاوّل این است ککته کته نن

نع عقلی برای فعلیتّ هر نع عقلی برای فعلیتّ هر حال هیچ ماحال هیچ مادر عین در عین   وو  به مهمّ در کنار آن قرار می گیردبه مهمّ در کنار آن قرار می گیردبعد از عصیان امر فعلی اهمّ، امر بعد از عصیان امر فعلی اهمّ، امر   کهکهامّا نکته دوّم آن است امّا نکته دوّم آن است   وو
و امر، طرد و امر، طرد لذا این دلذا این د، ، می نمایدمی نمایدانجام متعلقّ خود را اقتضاء انجام متعلقّ خود را اقتضاء نها نها تتصادر شود، صادر شود،   ولیولیمماوّلاً هر امری که از اوّلاً هر امری که از یرا یرا زز، ، جود نداردجود نداردوو، ، واحدواحد  زمانزمان  دو دردو در

  ؛؛یا مطارده باشد و یا طردیا مطارده باشد و یا طردطلب جمع بین ضدّین بود که طلب جمع بین ضدّین بود که شده و مستلزم شده و مستلزم   ایجادایجاد  در حالی که زمانی در ما نحن فیه مشکلدر حالی که زمانی در ما نحن فیه مشکل  کننده یکدیگر نیستندکننده یکدیگر نیستند
به صورت به صورت   امر اهمّ، مکلفّامر اهمّ، مکلفّو شکیّ نیست که بعد از عصیان و شکیّ نیست که بعد از عصیان   قادر بر انجام متعلقّ آن باشدقادر بر انجام متعلقّ آن باشد  ،،و ثانیاً فعلیتّ یک امر نیاز به آن دارد که مکلفّو ثانیاً فعلیتّ یک امر نیاز به آن دارد که مکلفّ

دارد، یعنی یقدر علی الازالة من دون الصلاة، کما یقدر علی الصلاة من دارد، یعنی یقدر علی الازالة من دون الصلاة، کما یقدر علی الصلاة من   ،،امر به مهمّ امر به مهمّ امر به اهمّ و امر به اهمّ و   هر یک ازهر یک ازمتعلقّ متعلقّ   امامقدرت بر انجقدرت بر انج  لولائیلولائی
صحیح و با قصد صحیح و با قصد ، قابل امتثال به صورت ، قابل امتثال به صورت لذا هر یک از این دو متعلقّلذا هر یک از این دو متعلقّ  ،،دون الازاله و همین مقدار از قدرت برای فعلیتّ هر دو کافی استدون الازاله و همین مقدار از قدرت برای فعلیتّ هر دو کافی است

مبنی بر مبنی بر   ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»فرمایش شیخ بهایی فرمایش شیخ بهایی گردیده و گردیده و ورت صحیح واقع ورت صحیح واقع ة، به صة، به صهمین جهت ضدّ عبادی مانند صلاهمین جهت ضدّ عبادی مانند صلاامتثال امر خواهد بود. به امتثال امر خواهد بود. به 
  اینکه ضدّ مهمّ امر نداشته و بلکه تصویر امر برای آن ممکن نیست، ردّ می شود.اینکه ضدّ مهمّ امر نداشته و بلکه تصویر امر برای آن ممکن نیست، ردّ می شود.

ألة ألة سسالمالم  و سیأتی ان شاء الّه فی السنة الآتیةو سیأتی ان شاء الّه فی السنة الآتیة  ««احوال مدالیل الالفاظ المستعملة فی لسان الشارعاحوال مدالیل الالفاظ المستعملة فی لسان الشارع»»ای ای سألة الثانیة من المقصد الثانی سألة الثانیة من المقصد الثانی لّه الملّه المبعون ابعون ا  تتتمّ تمّ فقد فقد 
 «الحمد لله ربّ العالمین آخر دعوانا ان و»                                        ..««مسألة اجتماع الامر و النهیمسألة اجتماع الامر و النهی»»الثالثة من هذا المقصد ای الثالثة من هذا المقصد ای 

                                           
كرنا غیر مرة كرنا غیر مرة )و هي الجهة الرئیسیة لأساس الترتب و تشیید كیانه( قد ذ)و هي الجهة الرئیسیة لأساس الترتب و تشیید كیانه( قد ذ  الجهة الرابعةالجهة الرابعة»»می فرمایند: می فرمایند:   118118، صفحه ، صفحه 33حاضرات فی اصول الفقه، جلد حاضرات فی اصول الفقه، جلد ایشان در مایشان در م  --  11

خطاب الحج خطاب الحج   مثلامثلا  لقاتها علی تقدیر وجود موضوعاتهالقاتها علی تقدیر وجود موضوعاتهاان الخطابات الشرعیة بشتی اشكالها لا تتعرض لحال موضوعاتها وضعاً و رفعاً و إنما هي تتعرض لحال متعان الخطابات الشرعیة بشتی اشكالها لا تتعرض لحال موضوعاتها وضعاً و رفعاً و إنما هي تتعرض لحال متع
یكون متعرضاً لحال الحج باقتضاء وجوده علی تقدیر وجود یكون متعرضاً لحال الحج باقتضاء وجوده علی تقدیر وجود   كما في الآیة المباركة لا یكون متعرضاً لحال الاستطاعة، و لا یكون ناظراً إلیها وجوداً و عدماً، و إنماكما في الآیة المباركة لا یكون متعرضاً لحال الاستطاعة، و لا یكون ناظراً إلیها وجوداً و عدماً، و إنما

  «.«.......  ةةلا إلی انها موجودة أو غیر موجودلا إلی انها موجودة أو غیر موجودو و   أصلاأصلا  ی إیجادها، و لا إلی عدم إیجادهای إیجادها، و لا إلی عدم إیجادهاالاستطاعة و تحققها في الخارج بأسبابها المقتضیة له، فلا نظر له إلالاستطاعة و تحققها في الخارج بأسبابها المقتضیة له، فلا نظر له إل


